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چرا یك هنر در تبادل فرهنگي از بدنه جامعه دور می شود و شمایلي شبیه یك کالاي لوکس به خود مي گیرد؟

تجسمي؛ طبقه اي میان اقتصاد زخمي و تحریم هاي سرکش

تأثیرات ســوء تنگناهای اقتصادی و دشــواری های ناشــی از آن نه فقط 
بر تمامی اقشــار اجتماعی اثر گذاشــته که به همین نســبت و حتی شاید 
بیشــتر، به هنرمندان هنرهای تجسمی نیز آســیب زده است. بدیهی است 
که دشــواری های اقتصادی بیش از هر چیز خریــداران بالقوه آثار هنری را 
از خرید آثار بازمی دارد. در وضعیت اقتصادی نابســامان که تأمین مایحتاج 
روزمــره اولویت پیدا می کند، خریــد آثار هنری که نقــش کمتری در بقا و 
نیازهــای هر روزه زندگی دارنــد، بی نتیجه به نظر می رســد. به این ترتیب 
بســیاری از خریداران بالقوه هنر از طبقات مختلــف اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی از خرید آثار هنری صرف نظر می کنند. این در حالی اســت که آثار 
هنری نه فقط می تواننــد نقش مهمی در زیبایی محیط زندگی ما ایفا کنند 
کــه در عین حال آثار هنری به زندگی ما معنی و مفهوم می دهند. همچنین 
که در بازار پررونق آثار هنری می توانند نوعی ســرمایه گذاری هم محسوب 

شوند که ارزش پولی را که خرج شان شده حفظ کنند.
تداوم این وضعیت باعث می شــود تا تنها طبقــه فرهنگی، اقتصادی یا 
اجتماعــی خاصی توان خرید آثار هنری را پیدا کنند. پس با این تفاصیل آیا 
اثر هنری را می توان کالایی لوکس در نظر گرفت؟ حســین محســنی، مدیر 
گالری آرتیبیشــن در این مــورد توضیح می دهد: «در علــم اقتصاد، کالای 
لوکس کالایی اســت که بــا افزایش درآمد، تقاضا بــرای برخورداری از آن 
بیشتر از آنچه متناسب و معقول است افزایش می یابد، به طوری که هزینه 
این کالاها یا خدمات ســهم بیشــتری از مخارج کلی را به خود اختصاص 
می دهد. کالاهای لوکس برخلاف کالاهای ضروری هستند که در آن تقاضا 
به نســبت کمتر از درآمد افزایش می یابد. لوکس یا آنچه در زبان پارســی 
بیشــتر در معنای تجمل می شناسیم نیز به کالا یا خدماتی گفته می شود که 
ضروری نیســت و معمولا آنچه مشــمول ضرورت نمی شود، هر آنچه که 
باشد، گران خواهد بود چراکه تقاضا نسبت به آن در بسیاری از موارد بیش 

از موجودی است».
پس اگر قرار باشد هنر را به مثابه کالایی لوکس در نظر بگیریم، مجبوریم 
آن را به مثابه کالایی در نظر بگیریم که ضرورتی ندارد یا به شکل اختصاری 
ذیل تجمل قرار می گیرد. فرشــید پارسی کیا، طراح گرافیک، مدیر فصل نامه 
پشــت بام و مدیر گالری دنــا، در این  باره نظر دیگــری دارد: «به اعتقاد من 
جامعــه ما در حال حاضــر، جامعــه ای اقتصادزده اســت و این موضوع 
باعث می شــود تا تولیــد هنری ذائقه مند شــود. نه  فقط بــه این دلیل که 
مجموعه داران فقط آثاری را بــا ذائقه خاص می خرند بلکه این هنرمندان 
هســتند که آثار را به سمت و سوی مشخصی می برند که بیشتر مورد پسند 
و پذیرش بازار قرار بگیرد». به اعتقاد پارســی کیا مشــکلی که گاه دامن گیر 
هنر می شود، مســئله ناآگاهی است: «من به شخصه افرادی را می شناسم 
که از طبقه اهل دانش هســتند، امــا زمانی که صحبت از قیمت آثار هنری 
می شود، می پرسند مگر اثر هنری با قیمت زیر صد میلیون تومان هم وجود 
دارد؟ و همیــن تلقی غلط که تا حد زیادی هم ناشــی از رســانه های ملی 
اســت، باعث می شود که بسیاری از خریداران بالقوه آثار هنری اصلا سمت 

گالری ها نیایند و پیشاپیش از خرید آثار هنری صرف نظر کنند».
حسین محسنی هم به شکلی دیگر گفته پارسی کیا را تأیید می کند. به باور 
او نیز آنچه هنر را به عنوان کالایی لوکس معرفی می کند، بیشــتر بر اساس 
ناآگاهی اســت تا مواردی دیگر: «در جامعه کنونی ما، هنرهای تجســمی 
به عنوان هنر اندیشــمندانه، یا در اصطلاح روشنفکرانه و غیرعمومی تلقی 
می شــود اما این برداشــت منجر به ایجاد سؤالاتی از این دست خواهد شد 
که آیا این امر ناشــی از لوکس و گران بودن آثار تجســمی اســت که مانع 
ارتباط آن با بدنه جامعه تا این لحظه شده است؟ آیا هزینه تولید، تبلیغات 
و بهره برداری از ســینما، تئاتر یا موسیقی به نسبت هنرهای تجسمی کمتر 
اســت؟ و کل جریان هنر ما نســبت به بقیــه بازار در چــه جایگاهی قرار 
می گیــرد؟ میزان بودجه تخصیص داده شــده از ســمت بخــش دولتی یا 
خصوصی به هنر در قیاس با سایر بخش ها در کشور ما چگونه است؟ و آیا 
برای بررسی سرمایه گذاری (خصوصی یا دولتی) به میزان اثرگذاری آن باور 
داریــم؟ آیا عدم اولویت نیازهای هنــری و اقناع این موارد به دلیل درگیری 
بخــش عظیمی از جامعه با نیازهــای عادی نظیر امــرار معاش می تواند 
دلیلی برای برچســب زدن به بازار هنر و عدم بهره مندی از آن باشــد؟ باید 
به این نکته توجه داشــت که موســیقی، تئاتر، ســینما و هنرهای تجسمی 
نــه در تقابل هم که مجموعه ای در کنــار  هم و تکمیل کننده یکدیگرند که 
می توانند در همیاری هم توجه آدمی را به نیازی بس اساسی تر جلب کنند 
یعنی انســانیت، آنچه که نبود آن در بطن جامعــه هزینه های گزافی برای 

سایر بخش ها خواهد داشت».
مدیــر گالری دنا، بــرای توضیح بیشــتر در مورد گفته هایــش به تاریخ 
گالری داری در ایران هم رجوع می کند: «ما فضای فعال، تأثیرگذار و مردمی 

هنرهای تجسمی را پیش تر در دهه ۱۳۴۰ و در تالار قندریز تجربه کردیم. در 
تــالار قندریز فعالیت گالری با پژوهش و ترجمه متون نظری همراه بود که 
بر کل فضای هنرهای تجســمی ایران تأثیر می گذاشته است. اما اشکال این 
است که این شکل از فعالیت فقط در دهه ۱۳۴۰ رخ داده و پس از آن کمتر 

شاهد همراهی هنر با پیش زمینه های نظری بودیم».
سعید شــهلاپور، مجسمه ســاز، نقاش و از اعضای فعال در تالار قندریز 
درمــورد وضعیت کنونــی هنر و ســلطه موضوعات اقتصــادی می گوید: 
«شــرایط اقتصادی باعث شده فقط مســئله فروش آثار هنری مورد توجه 
قرار بگیرد. چون مسئله هنرهای تجسمی صرفا به اهالی این شاخه هنری 
محدود شــده اســت و افراد دیگر اجتماع کمتر به این شاخه هنری توجه 

دارند».
مدیر فصل نامه و وب ســایت «پشــت بام» در عین حال بــه گالری آپادانا 
هم اشاره کرد که نخســتین گالری با رویکرد مدرنیستی در ایران به حساب 
می آمد: «گالری آپادانا هــم کم و بیش از همین رویکرد تبعیت می کرد و در 

کنار نمایش آثار به فعالیت نظری در حوزه هنر هم مشغول بود».
اما شکل تولید آثار هنری هم بر پیچیدگی شرایط می افزاید. به گفته مدیر 
گالری آرتیبیشــن این بازار مثل دیگر بازارهای آشــنا نیست: «بازار هنرهای 
تجسمی، بازار خاص و ویژه ای است چراکه هر هنرمند آثاری منحصربه فرد 
یا با نســخه های محدود تولیــد می کند که خود منجر به تفــاوت این بازار 
نسبت به ســایر بازارها می شود. هنرهای تجســمی مخاطب خویش را به 
کشف و شهودی بدون تاریخ مصرف رهنمون می شود که با گذشت زمان بر 
ارزش آن افزوده شــده و به این ترتیب خود را حتی از سایر انواع هنری نیز 
متمایز می کند. تفاوت مالکیت اثر هنری که فقط یک نسخه از آن تولید شده 

با یک محصول صنعتی و تولید کارخانه کتمان ناپذیر است».
به اعتقاد بســیاری از فعالان عرصه هنرهای تجســمی ناآگاهی بیش از 
دیگر مســائل بر شــاکله و کلیت هنرهای تجسمی ضربه وارد کرده و آن را 
به هنر خواص تبدیل کرده است. سعید شهلاپور در این زمینه معتقد است 
که: «در سال های اخیر تلاشــی برای توسعه این هنر و آشنایی مردم انجام 
نشــده اســت. یکی از مهم ترین دلایل این کوتاهی سانسور است که مانع از 
نمایش بســیاری از آثار مجسمه ســازی و حتی طراحی در تلویزیون و دیگر 
رسانه ها می شود. همین موضوع باعث می شود که عموم مردم با هنرهای 
تجسمی آشــنا نشوند و صرفا کسانی به ســراغ این هنر بیایند که قصد کار 

اقتصادی دارند».
به باور مدیر گالری آرتیبیشن همین موضوع ناآگاهی باعث عمیق ترشدن 
فاصله میــان عموم مردم و گالری های هنری شــده: «هنرهای تجســمی 
فــارغ از مرزبندی ها برای مخاطبان خود شــامل هنرمندانی می شــود که 
از بطــن جامعه قلم به دســت گرفته اند و به هیچ وجه تافتــه جدابافته یا 
برج عاج نشین محســوب نمی شــوند و مرزبندی های موجود تا حد زیادی 
توسط مخاطبان انجام شده است. نخبگان هر جامعه نقش مهمی در تأثیر 
بر بدنه آن دارند. اگر بخواهیم علت عدم نفوذ و رشــد هنرهای تجسمی در 
بدنه جامعه را بررسی کنیم شاید بهتر باشد به بخش نخبگان جامعه مان از 
لحاظ جایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و درک شان از هنرهای تجسمی 

به عنوان یک ضرورت نگاه کنیم».
امــا آیا بــرای برون رفت از ایــن وضعیت راه حلی هم می تــوان در نظر 
گرفت؟ تقریبا همگان بر اهمیت آموزش در درک ضرورت هنرهای تجسمی 
در یک جامعه اتفاق نظر دارند. سعید شهلاپور معتقد است که وضعیت در 
یک دهه گذشته در نسبت با قبل رو به بهبود بوده و دلیلش را آگاهی نسل 
جوان می داند: «در ۱۰ ســال گذشته، نســل جدید از طریق اینترنت و فضای 
مجازی بیش از همیشــه با هنر معاصر جهان آشنا شده و می تواند از اخبار 

و رخدادهای روز خبردار شود».
فرشید پارسی کیا هم معتقد است که: «بحران های اقتصادی و تحریم ها 
باعث شــده امکان تبادل های فرهنگی به حداقل برسد و جامعه تجسمی 
کوچک و محدود باقی بماند. این در حالی است که عموم جامعه تجسمی 
شــرایط اقتصادی مطلوبی ندارند و درگیر بحران های اقتصادی و معیشتی 

هستند».
حســین محســنی اما به اهمیت و نقــش هنرهای تجســمی در بهبود 
وضعیت خانواده اشــاره می کند: «برخلاف ســایر هنرها، هنرهای تجسمی 
می تواند تمامی اقشــار جامعه را از جهت هزینــه و درآمد درگیر کند، زیرا 
برای بازدید و تماشــای آثار تجسمی در گالری ها که عمدتا در مرکز شهر نیز 
قرار دارند، هیچ هزینه ای پرداخت نمی شــود و این امر فرصتی مهیا می کند 
تا گردشــگری شــهری و فرهنگی با کمترین هزینه میســر شده و گسترش 
یابد. پدیده ای که دولت می تواند فارغ از هزینه مســتقیم، تنها فرصتی برای 

گسترش آن فراهم کند».
ثمــره این ناآگاهی ورود مجموعه  دارانی اســت که چنــدان از بازار و هنر 
تجسمی آگاهی ندارند و قرار هم نیست که آگاهی داشته باشند و دایره حضور 
خریداران بالقوه و دغدغه مند کم رنگ می شــود و همه چیز در هنر تنها جنبه 
ویترین و مادی به خود می گیرد. در نتیجه این وضع آثاری با ارزش مادی کمتر 
متضرر می شــوند و در آخر تجسمی با تعداد محدودی از اهالی اش کوچک 

می ماند و همه زیان می بینند.

هنر همواره در مسیر ارزشمندی
شــواهد روشن در بازار هنر با وجود گیوتین ســهمگین کرونا در دو سال و اندکی که 
جهان و ایران را درنوردیده است، بیانگر آن است که مصرف کالای هنری به ویژه هنرهای 
تجسمی نموداری افزایشی داشته و این مسیر طی این سال ها شاید با شیب کمتر، به مسیر 

خود ادامه داده و می دهد.
به قول هانس ابینگ امروزه سهم فزاینده ای از درآمدها وقف هنر می شود و هنرهای 
زیبا هم از این قاعده مستثنا نیستند. این وضعیت مطابق نظریه عرضه و تقاضای اقتصاد 
نئوکلاسیک است. این موضوع به خرید و فروش اثر هنری به صورت مستقیم در جامعه 
اشــاره دارد. اگر شواهد عینی و مســتقیم را کنار بگذاریم، هنر به ویژه از جنس هنرهای 
تجســمی وارد لایه هایــی از صنعت و تولید و خدمات ما شــده که دیگــر به هنرمند با 
کارکردهای متنوعش بیش از هر زمانه ای نیاز است، ازآنجایی که به خلاقیت و ایده بیش 

از هر زمانه دیگری مراجعه می شود.
به قول الوری اشنایدر آدامز، در کتاب کاوش در هنر، زندگی امروز ما بیش از هر زمانه 
دیگری تنیده به هنر اســت و از آن تفکیک ناپذیر. او می گوید: «هنرهای تجســمی شامل 

تصاویــر، پیکره هــا و معماری از این جهت اهمیت دارد کــه در جهانی زندگی می کنیم 
که در آن تصاویر در همه جا وجود دارد و این تأیید، طنین افکن تأثیر گســترده آنان است» 
این تنیدگی هم به زیســت هنرمندانه انســان و نیاز او به هنر و پیشرفت خزنده خلاقیت 
در ابزارهای زیستی انســان بازمی گردد. از دیرباز انسان برای توسعه زندگی خود مجبور 
بــه بهره گیری از انواع صنایع هنــری و روش هایی تازه برای بیان، کار و زندگی در معنای 
کلی بوده است که گاهی جنبه تزئینی آن و گاهی جنبه کاربردی و کارکردی آن بر بخش 
زیبایی شــناختی اش چربیده و گاهی نیز همان بعــد تزئینی آن رواج یافته و علاقه مند و 
مخاطب داشــته اســت. گاهی برای نرم کردن زیر پایش به فــرش رو آورده و در نهایت 
خلاقیت به آن نقوش، رنگ و فرم بخشــیده اســت و گاهی برای پرده خانه اش و وسایل 
آشــپزخانه و ظروف مصرفی خود و گاهی برای عمق بخشیدن به کنجی از خانه اش به 
آن محتاج شــده یا مراجعه کرده است. هنر در مســیر تعالی خود در سال های اخیر که 
مدرن شــدگی را مثل زندگی تجربه کرده است، دارای ارزش افزوده شده و اعتبار بیشتری 
نیــز گرفته و معنا را به زیبایی نیز افزوده و بــا وجود فاصله یافتن با زندگی و کارکردهای 

ابزارگونــه اش برای خود کارکردهای متعالی تری نیز ایجاد کرده اســت؛ اما با وجود این 
فاصله گذاری ها و البته اوج گیری خلاقیت به موازات آن، کاربردها نیز شکل های دیگری 
به خود گرفت و از عمومیت هنر نه تنها کاســته نشد، بلکه افزایش نیز یافت. امروز شما 
به همان میزان که به تلویزیون و موبایل به عنوان یکی از وابسته ترین ابزارهای مدرن به 
هنر مدرن، محتاج هســتید، به نوعی به آثار نقاشی آوانگارد و مجسمه ها در گالری های 
کم رفت و آمد نیز خود را نیازمند می دانید و اگر توان دراختیارداشتن آن را نداشته باشید، 
حتما به تماشــای آن می روید، زیرا امروز بر کســی پوشیده نیست که هنر، ترسیم بخش 
آینده اســت. از اینجاست که هنر را نیز مثل باقی محصولات موجود در جامعه، طبقات 
مختلفــی از مخاطبان در برگرفته و تعریف می کنــد. همان طورکه هر محصول دیگری 
می تواند در جامعه بخشــی از بازار را به خود بگیرد، هنرهای تجســمی هم در عرضه 
عمومی برای طبقات مختلفی با ســاحت ها، سلایق مختلف و ادراکات مختلف روبه رو 
اســت. همان طورکه از تماشای یک معماری شگفت زده می شوید و حضورش می تواند 
ارزش و اعتبار زیســتی برای یک محله، شهر و جمع ایجاد کند، داشتن یک اثر هنری نیز 

می تواند برای یک فرد یا یک شــهر و ملتی چنین ارزشــی را دربر داشته باشد و هرکسی 
به میزان توانمندی ها و نیاز خود و شــیوه ای که زندگی می کند، به مراتب مختلفی خود 
را به آن محتاج بداند که در آن دارایی های مالی، دانش و ســواد بصری و ســبک زندگی 
اثرگذار خواهد بود. بر این اســاس باید هنرهای تجســمی را در مسیر فراگیری و بازاری 
رو به رشــد دانســت. از دلایل مختصر اما گویای چنین فراگیری ای باید به بالارفتن سطح 
ســواد عمومی و افراد تحصیل کرده در جامعه اشــاره کرد. در شــکل ایدئال، هنر امری 
اســت تفکربرانگیز. به ویژه هنر مدرن و معاصر همان طورکه گفته شد. شاید مراجعه به 
شــبکه های اجتماعی، وابســتگی به موبایل و تلویزیون جنبه های منفی فراوانی داشته 
باشــد، ولی یکی از جنبه های مثبت آن امکان مراجعه بیشتر به هنر است. در آخر شاید 
یکی دیگر از دلایل رشــد را کســب اعتبار بدانیم، آن هم در جهانی که اعتبارهای مالی و 
مقامی به سرعت زیر پا قرار می گیرد و می تواند در معرض ریسک باشد، این هنر است که 
توانمندبودن در آن یا داشتنش توانسته آن را در جایگاه ایجادکننده ارزش افزوده و دارای 

اعتبار مادام العمر قرار دهد، اگر با آگاهی اتفاق بیفتد.

سه شنبه
۱۷ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۶

گـالـري گـردي

نمایشگاه «دگرجای» در خانه هنرمندان
«دگرجای» در گالری استاد مرتضی ممیز

«دگرجــای»  نمایشــگاه 
مجموعــه  شــامل 
پرنیان پور  سارا  نقاشی های 
در خانــه هنرمنــدان ایران 
افتتاح می شود. «دگرجای» 
عنوان نمایشگاه جدیدی در 
خانه هنرمندان ایران است 
ســارا  نقاشــی های  کــه 
پرنیان پــور را در معــرض دیــد علاقه منــدان به ایــن هنر قرار 
می دهد. «دگرجای» شامل ۳۳ اثر نقاشی با تکنیک رنگ روغن 
روی بوم و تخته اســت. این رویداد تجســمی پنجشنبه، پنجم 
خرداد در گالری اســتاد مرتضی ممیز خانه هنرمندان ایران کار 
خــود را آغــاز می کند و تا ۲۳ خــرداد ۱۴۰۱ همــه روزه (به جز 

شنبه ها) از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ میزبان علاقه مندان است.

افتتاح نمایشگاه گروهی در گالری آرتیبیشن
در ریشه «ماندن»

«ماندن»  گروهی  نمایشگاه 
از  آثــاری  مجموعــه  بــا 
معاصر  و  پیشرو  هنرمندان 
به تاریــخ ۲۰ خرداد ماه در 
گالــری آرتیبیشــن برگــزار 
می شود. آثار این نمایشگاه 
بــه کیوریتــوری علیرضــا 
مهدی  هنرمندان،  از  چلیپا 
راحمی، محمد مســاوات، علی گنجوی و امیر حســین بیانی با 
نــگاه به حفظ فرهنگ و اســتوار ماندن در ریشــه ها با توجه به 
وضــع موجود، در مجموعه ای با عنوان «ماندن» خلق شــده و 
روی دیــوار می رود. علیرضــا چلیپا، نقــاش و روزنامه نگار در 
بخشی از استیتمنت این نمایشگاه نوشته: «نیازمندی فرهنگی. 
ماهیت فرهنگ به عنوان ایجاد کننده و نگهدارنده اجتماع (اعم 
از خرده فرهنگ ها و فرهنگ کلی یک جغرافیا) و روابط انسانی 
و زمینه ســاز تفکر معاصر نیازمند تدوین و زیبایی شناسی است. 
فرهنگ اجتماعی در چارچوب هنر، اندیشــه و گفت وگو تعریف 
می شود. هنر ساختاری تصویرمحور (آنچه معنای خیال انگیزی 
را دارا باشد) در بدنه فرهنگ ایجاد می کند و خالقیت را شکوفا 
می کند. ضرورت ماندن به این سیاق در امروز ما گویا از هر دوره 
دیگری حیاتی تر می شــود». علاقه مندان می توانند تا تاریخ ۲۹ 
خرداد ماه از نمایشــگاه «ماندن» در گالری آرتیبیشــن به نشانی 
خیابان شریعتی، نرسیده به اتوبان همت، خیابان گل نبی، میدان 
احمدی روشــن، خیابان ساســانی پور، کوچه قندی، شــماره ۶ 

بازدید کنند.

نمایشگاه مجازی نقاشی های غار 
ماقبل  تاریخ

نمایشگاهی در یکی از شــهرهای فرانسه برگزار شده است که 
بــرای بازدیدکنندگان امکان بازدید مجازی از «غار کاســکو» را 
فراهم می کند. به نقل از نشــنال،  بــه دنبال نگرانی هایی درباره 
خطر از دســت رفتن غار ماقبل  تاریخ «کاســکو» بر اثر افزایش 
ســطح آب، یک نمایشــگاه مجازی امکان بازدیــد از این غار را 
فراهم کرده است. این نمایشگاه در شهر بندری «مارسی»  واقع 
در فرانسه برگزار شده اســت و بازدیدکنندگان می توانند نسخه  
بازسازی شده این غار ۳۰ هزارساله را تماشا کنند. این نمایشگاه 
بصری و شنیداری،  کپی هایی از نقاشی های ماقبل  تاریخ این غار 
را به نمایش می گذارد. «غار کاســکو»  در ســال ۱۹۸۵ توســط 
«هنری کاسکو»  که یک غواص بود، در اعماق سواحل «مارسی»  
کشف شد. این نمایشگاه که برگزاری آن سال ها زمان برده است، 
به عمــوم مردم این امــکان را می دهد که بتواننــد در این غار 
بگردند، البته در حال حاضر فقط راه رفتن در ۲۰ درصد از این غار 

امکان پذیر است.

شهرزاد رویائی

حسین گنجی


